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نقدی بر اظهارات جنجالی مجری و مهمانش آن هم در در شرایطی که صدا وسیما بیش از گذشته نیازمند عقلانیت و مرجعیت است

رائفی‌پور و تلویزیون؛ سیاه‌بازی با »جعبه جادو«
گروه سیاسی-تلویزیون را اگر از لحاظ آموزش و 
جهت‌دهی به افکار عمومی از طریق »سرگرمی« 

تعریف کنیم، معمولًا به آن »جعبه جادو« می‌گویند 

و اگر آن را از جنبــه آموزش‌های مفهومی و علمی 

و... صریح در نظــر بگیریم، بزرگان بــه آن عنوان 

»دانشــگاه« داده‌انــد. حتــی تعریــف تلویزیون به 

جعبه جادو هــم منحصر کــردن آن به ســرگرمی 

برای سرگرمی یا ســرگرمی برای ابتذال نیست؛ 

بلکه ســرگرمی هم بایــد جهت درســت و دقیقی 

داشته باشد؛ منتها از آن جا که قرار نیست همگان 

هرروزه کلاس‌های درس و آموزش بروند، بخش 

مهمی از امر فرهنگ‌ســازی درســت، در رسانه از 

طریق سرگرمی پیش برده می‌شود، منتها در دل 

سرگرمی هم انواع و اقسام جهت‌گیری‌ها  وجود 

دارد؛ این که چه الگوهایی به‌لحاظ شخصیتی یا 

رفتاری می‌سازیم و امثالهم.

به یک معنا، قرار نیســت همه‌ شــبکه‌ها، شبکه‌ 4 

باشــند، اما همان طور که شــبکه 4 بایــد دغدغه‌ 

ارتقای فرهنگی کشــور را داشــته باشــد، شــبکه 

نســیم هم همــان نیــت را بــا روش‌های جــذاب و 

عامه‌پســندتری باید بــه کار بگیــرد و البته ســایر 

شبکه‌ها هم نقش بینابینی در این طیف تلویزیونی 

دارند.

ایــن چارچــوب، مقدمــه‌ای بــرای پرداختــن بــه 

برنامه‌ای است که با عنوان »جعبه سیاه« این روزها 

از شبکه افق پخش می‌شود؛ برنامه‌ای حدوداً 60 

دقیقه‌ای کــه یکی از قســمت‌های اخیــرش را به 

حضور آقای علی‌اکبر رائفی‌پــور اختصاص داده 

و به اصطلاح چیزی شــبیه بــه »پرتــره« از او برای 

مخاطبانش به نمایش گذاشته اســت. رائفی‌پور 

چه  کسی است؟ فرد شناخته شــده‌ای است، امّا 

آخرین نکاتی که از او به چشم می‌آید کدام است؟ 

تســنیم نوشــت: همین چنــد هفته پیــش مطلب 

خلافی را درباره خود به رهبر معظم انقلاب نسبت 

داده بود که با تذکــر دفتر مقام معظم رهبری قرار 

بود آن را اصلاح کنــد؛ امّا حتــی در اصلاح هم به 

نوعی، خــاف عمل کــرد کــه روزنامه کیهــان به 

قلم آقای حســین شــریعتمداری مجبور شــد این 

موضوع )خلاف‌گویــی( را علنی کند و نســبت به 

آن تذکر دهد!

چرا رائفی‌پور بــه چنین خلاف‌گویــی روی آورده 

بود؟ مشــخصاً به این دلیل که اقدامات او به ویژه 

در انتخابات مجلس و نیز بسیاری از مسائل دیگر 

بــا اعتراضــات و انتقــادات فراوانــی در بدنه خود 

نیروهای انقلابی همراه شده بود و او می‌خواست 

از طریق این نسبت غیرواقع، موقعیت باخته‌ای را 

بازگرداند، اما کار بدتر هم شد!

نقدهای اصلی بخــش قابل توجهــی از نیروهای 

انقلابی بــه رائفی‌پور چیســت؟ این کــه او بارها و 

بارها با تناقض‌گویی و ســطحی‌نگری به مسائل، 

عملًا مجالس و منابری را که در آن حضور دارد   به 

محلی علیه عقلانیت انقلابی تبدیل می‌کند و نه 

تنها عمدتاً نقش مثبتی در تربیت این نیروها ایفا 

نمی‌کند، بلکه ماجرا را برعکس می‌کند.

»اســتاد صدایش می‌کننــد، اما خــودش »بعضاً« 

گفته من اســتاد نیســتم!«؛ ایــن تعابیــر ابتدایی 

مجری برنامه در معرفی رائفی‌پور است؛ مجری که 

می‌گوید »بعضاً«؛ یعنی حداقل رائفی‌پور، گاهی 

از اطلاق این عنوان به خــودش طفره می‌رود. امّا 

برنامه که شــروع می‌شــود، در همــان آغاز چنین 

دیالوگی شکل می‌گیرد:

مجری: ببخشید ما شما را چی صدا کنیم؟ استاد، 
دکتر، آقا؟

رائفی‌پور: هر چی دوست دارید!
 مجری: پس شما را استاد صدا می‌کنیم.

رائفی‌پور: درخدمتیم!
اســتاد و دکتر خواندن افراد البته فی‌نفســه نه به 

»واقعیــت« یک فرد چیــزی اضافه می‌کنــد و نه از 

آن چیزی کم می‌کند؛ امّا ایــن دو عنوان، معمولًا 

عناوین آکادمیک، چه در حوزه و چه در دانشــگاه 

محســوب می‌شــوند؛ عنوان »دکتر« که محتوای 

خاص خودش را دارد؛ اگرچــه صدالبته هر کس 

که دکتر خطاب می‌شود، لزوماً سطح علمی بالایی 

ندارد و ممکن است صرفاً مدرکی گرفته یا مقطعی 

را پذیرفته شده باشد. امّا لفظ استاد طبیعتاً شأن 

و ارج بالایی دارد؛ فردی ممکن است چند مدرک 

دکترا هم داشته باشد، اما نه خودش و نه دیگران 

برای او شان استادی قائل نباشند.

البته الفــاظ واقعاً اهمیتــی ندارند؛ مســئله، امر 

بالاتری اســت؛ اول این کــه خود آقــای رائفی‌پور 

دقیقاً کدام یک از این ســه تا محســوب می‌شود؟ 

نگارنده این متن ندیده است که مدرک تحصیلی 

آقای رائفی‌پور رسماً از ســوی خود ایشان منتشر 

شــود، امّا آخریــن چیزی کــه دربــاره او در فضای 

مجــازی یافــت می‌شــود، ریزنمــرات مربــوط به 

مقطع کارشناسی اوست. طبق این مدرک، آقای 

رائفی‌پور دانش‌آموخته کارشناســی حسابداری 

از دانشــگاه پیــام نور شــاهرود اســت. هم رشــته‌ 

محترمی است و هم دانشگاه محترمی و هم شهر 

محترمی. امّا هرچه هست، اثری از این که ایشان 

دانشــجو یا فارغ التحصیــل دکتری بوده باشــد، 

حداقل از ناحیه ایشان منتشر نشده و بسیار بعید 

است که چنین نشــانه‌ای هم اساساً وجود داشته 

باشد.

لذا آقای رائفی‌پور هرچه باشــد، »دکتر« نیســت؛ 

اگرچه دکتر بودن یا نبودن افتخاری نباشــد. امّا 

کاراکتر مهمــان برنامــه از همین چنــد ثانیه اوّل 

روشــن می‌شــود؛ آقای رائفی‌پور خیلی اهمیتی 

به »دقّــت« و »واقعیّــت« نمی‌دهــد؛ او چند دقیقه 

بعد هم در برنامــه مجدد خــودش تاکید می‌کند 

که »من دکترا نــدارم، اما فرقــی نمی‌کند که چه 

صدایم کنند!«.

یعنی در واقع آنچــه اهمیت ندارد، چیــزی به نام 

واقعیت و اســتناد اســت؛ هرچه خواستید جناب 

رائفی‌پور را صدا کنید؛ همچنان که او هم معمولًا 

هرچه خواست می‌گوید!

تلویزیون قرار است دست‌کم »جعبه جادو« باشد؛ 

امّــا حتی مجــری هــم می‌داند کــه ایــن میهمان 

بیشتر –درســت یا نادرســت- به ماسون‌شناسی 

و چیزی مثل رمل و اســطرلاب سیاســی مشــهور 

است تا بحث‌های فنی و فلســفی و علمی. چه آن 

که در موارد بسیاری وقتی خواســته از پژوهش و 

حرف علمی در روابط خارجی یا هواشناسی و ... 

صحبت کند، بعدها با خودش به تناقض خورده و 

مجبور شده یا اصل حرف را تکذیب کند و یا این که 

بگوید تقطیع شده است! نمونه‌هایی از این دست 

امروز در اینترنت بسیار زیاد است و می‌توان با یک 

جســت‌وجوی ســاده به آن رســید. مثلًا آن جا که 

می‌گوید شــلوار جین از همان لفظ جن آمده؛ اما 

بعدها آن را زیرپوســتی پس می‌گیــرد و می‌گوید 

تقطیع شده بود!

نمی‌دانــم مجــری در همــان دقایــق ابتدایــی 

می‌خواســت که شــرّ این اتهام را از ســر رائفی‌پور 

دور کنــد یا خیــر؛ امّا هرچه بــود، مســئله را برای 

جناب اســتاد! بدتر کرد. مجری به او می‌گوید به 

طالع بینی اعتقاد دارید؟ رائفی‌پور پاسخ می‌دهد: 

»ببینید یک چیزهایی می‌گویند، ولی باید علمی 

باشــد! مثلاً‌ می‌گویند، اردیبهشــتی‌ها بیشتر با 

بهمنی‌هــا ازدواج می‌کنند.«؛ مجــری بلافاصله 

می‌پرسد: »شــما با یک خانم بهمن ماهی ازدواج 

کردید؟«؛ و رائفی‌پور پاسخ می‌دهد: »بله«! و البته 

بعدش می‌خواهد توضیح بدهد که شــاید خیلی 

هم طالع‌بینی نقشی نداشته. اما آن چه در ذهن 

مخاطب باقی می‌ماند چیزی نیست که رائفی‌پور 

یا شاید مجری می‌خواستند پی بگیرند.

اســتاد واقعی بودن علاوه بر آن که ســطح علمی 

بــالا و حتی بالاتــر از دکتریِ صــرف مدرک‌محور 

انســانی  ویژگی‌هــای  و  تواضــع  می‌خواهــد، 

به‌خصوصــی هــم می‌طلبــد؛ احتمــالًا مخاطــب 

دوســت دارد ببینــد کــه اســتاد خودخوانــده که 

بدون قبولی در دکتری، برایش مسئله‌ای نیست 

که دکتر و حتی اســتاد! بخوانندش، از این منظر 

چگونه است؟ امّا مسئله این است که هرچه برنامه 

جلوتر می‌رود، نشانه‌هایی از تواضع که نمی‌بیند 

هیچ، اما برعکسش را بسیار می‌بیند. مثلًا استاد! 

می‌گوید که وقتی نوجوان بوده، پسردایی‌اش به 

منزلشــان آمده و وقتی دیده کــه رائفی‌پور عکس 

برخی بازیکنان )مثلًا هریســتئو استوئیچکوف، 

بازیکن مشهور بلغاری( و امثالهم را پیش خود نگه 

می‌دارد، به او توصیه کرده که ســعی کن به جای 

آن که عکس دیگران را نگهداری، کاری کنی که 

دیگران عکس تو را در منزل نگهدارند. و این یکی 

از مهم تریــن انگیزه‌هــای دوران نوجوانی جناب 

اســتاد این جعبه‌ســیاه بــرای ادامــه زندگی اش 

می‌شود. البته اســتاد در ادامه برنامه خودش هم 

می‌گوید که واقعاً کسی نیســت که از دیده شدن 

بدش بیاید، البته شرایطی دارد.

اســتاد اگر تواضع چندانی نداشته باشد، اعتماد 

بــه نفــس کاذبــش ولــی جــای آن را پــر می‌کند؛ 

این کــه بگوییــم تقریباً همه دوســت دارنــد دیده 

شــوند، تعمیم روحیات خاص خود به اســتادان و 

اسطوره‌های واقعی بسیاری در طول تاریخ است 

که حقیقتاً مهم ترین نگرانی‌شــان دیده شــدن و 

خروج از اخلاص بود.

رائفی‌پور بودن فی‌نفسه مسئله‌ای نیست؛ شاید 

افراد قابــل توجه دیگر هم باشــند کــه علاقه مند 

باشند دیده شوند یا اســتاد خطاب شوند و به نحو 

هرچند سطحی، اما در سیاست حاضر باشند، تا 

آن جا که از بخت بد رای‌دهندگان، فردی همچون 

آقای ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی سابق 

مجلس هم خود را تا آن جا کوچک کند که مشقی 

که اســتاد به او دیکته کرده را بخواند، امّا مســئله 

این جاســت که نهادهــای مهم در کشــور که باید 

»معبر ارتقای عقلانیت و اخلاق« در کشور باشند 

چه می‌کنند؟ آن ها مســیر را برای این سیاست و 

روش ســخیف هموار می‌کنند یا درصدد ارتقای 

عقلانیت انقلابی در نیروهای جوان هستند؟

درواقع رائفی‌پور مســئله نیســت؛ مســئله اصلی 

مسیر برخی برنامه‌های صداوسیما و البته بعضی 

نهادهای دیگر اســت کــه البته ظاهــراً خیلی هم 

این موارد، »استثنا« نیست. مثلًا در همین جعبه‌ 

سیاه، یکی دیگر از افرادی که در همین ایام دعوت 

شده، آقای حمید رسائی است؛ یکی از رادیکال‌ها 

و ســتیزه‌جویان اصلــی در سیاســت کــه یکــی از 

آخریــن حضورهای حاشیه‌ســازش در تلویزیون، 

به اخراج معنادار معاون سیاسی وقت صداوسیما 

)آقای علیرضا خدابخشــی( منجر شــد؛ اما حالا 

جعبه‌سیاه افق دوســت داشــته، پرتره او را هم به 

مخاطبان نشــان دهــد. پرتــره‌ای که بیــش از هر 

چیز تبلیغ کســی اســت که از موانع عقلانیت در 

سیاست است...

مشخص نیست آقای جبلی از چنین برنامه‌هایی 

اطلاع کامل دارد یا خیر! امّا ظاهراً تبدیل »جعبه 

جادویــی« بــه جعبــه‌ای واقعاً ســیاه چنــدان کار 

دشواری نیست؛ یک عدد برنامه می‌خواهد و یکی 

دو مهمان مسئله‌ســاز. فرقی نمی‌کند که چنین 

برنامه‌ای از افق پخش شــود یا هر شبکه دیگر، امّا 

جناب جبلی و همکاران او که مســئولیت دارند، 

قاعدتاً می‌دانند که چنین بدسلیقگی‌هایی‌، آن هم 

در شرایطی که تلویزیون بیش از گذشته نیازمند 

عقلانیت و مرجعیت اســت، می‌تواند به زحماتی 

که مدیران می‌کشند آسیب بزند.

سرشبکه وابسته به منافقین در اردبیل دستگیر شد
به دنبال دســتگیری چند روز گذشــته یکی از 

افراد ســرویس جاسوسی کشور‌های همسایه 

در اســتان، با اشــرافیت ســربازان گمنام امام 

زمان )عج( در ســازمان اطلاعات سپاه استان 

اردبیــل و اقدامــات اطلاعاتــی ســایبری و 

درعملیاتــی جدید با دســتور دادســتان مرکز 

استان، سرشبکه وابســته به گروهک تروریستی 

منافقین هم در اردبیل شناسایی و دستگیر شد.

دادســتان مرکز اســتان اردبیل گفت: سرشبکه 

وابســته به گروهــک نفــاق و ســلطنت طلبان در 

ارتباط با رسانه‌های معاند اقدام به شبکه سازی 

در فضای حقیقی و مجازی برای تشویش اذهان 

عمومــی، انجــام اقدامــات ضدامنیتــی و تامین 

نیازمندی‌هــای اطلاعاتی و عملیاتــی معاندان 

می‌کردند.

جلال آفاقی افزود: امنیت، خط قرمز دادستانی 

اســت و دســتگاه قضایــی بــا متخلفــان امنیت و 

آرامش مردم به شدت برخورد خواهد کرد.


